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او را »ابوفاضل« 
می‌خوانند. »حامی 
الدخیل« می‌دانند 

و با خصلت 
»ابوالکلفات« 

می‌شناسندش. 
»عباس)ع(« 
در بین مردم 

اینجا نامی است 
که می‌تواند 

در تاریک‌ترین 
لحظه‌ها، روشنایی 
روز را برای جان‌های 

به لب رسیده به 
ارمغان بیاورد و 

مردم اینجا، او را به 
این گره‌گشایی‌ها، 
به این روشنایی‌ها 

می‌شناسند

کامله بوعذار
خبرنگار

هنـــوز هفـــت صبـــح نشـــده اســـت، اینجـــا عین دو 
و امـــروز هفتـــم محـــرم و »یوم‌العبـــاس« اســـت؛ 
خیابا‌ن‌ها ســـیاهپوش اســـت. زن و مـــرد، کوچک 
و بـــزرگ، پیـــر و جـــوان همـــه رخـــت ســـیاه بـــر تـــن 
کـــرده و در خیابـــان اصلـــی عین دو مهیای مراســـم 
»یوم‌النعش« می‌شـــوند؛ روزی کـــه پیکر نمادین 
حضـــرت ابوالفضـــل)ع( را تشـــییع می‌کننـــد. 
جمعیـــت مـــردان عـــزادار از خیابان نهُ عیـــن دو )از 
حســـینیه حضرت ابوالفضل‌العباس علیه‌السلام( 
وارد خیابان اصلی می‌شـــوند. قرار است تا خیابان 
یـــک، در دســـته‌ای عزاداری حرکـــت کنند. زنان در 

دو طـــرف خیابـــان، ســـینه‌زنان ایســـتاده‌اند.
مـــردم ایـــن دیـــار، پیونـــدی دیرینه بـــا صاحب این 
روز دارنـــد و از دیربـــاز گره‌هـــای کـــور زندگیشـــان را 
بـــه دســـتان او ســـپرده‌اند. قرن‌ها اســـت دلشـــان 
بـــه نامـــش کـــه روی علم‌ها و رایت‌ها لـــرزه بر اندام 
حرامی‌ها انداخته، قرص است. او را »ابوفاضل« 
می‌خواننـــد. »حامی‌الدخیـــل« می‌داننـــد و بـــا 

 . ش ســـند می‌شنا  » ت لکلفـــا ا بو ا « خصلـــت 
»عبـــاس)ع(« در بیـــن مـــردم اینجـــا، نامی اســـت 
که در بن‌بســـت‌ها می‌توان به او دخیل جست. در 
تاریک‌تریـــن لحظه‌ها، نام »ابوفاضل« توانســـته 
روشـــنایی روز را بـــرای جان‌هـــای بـــه لـــب رســـیده 
بـــه ارمغـــان بیـــاورد و مـــردم اینجـــا، او را بـــه ایـــن 
گره‌گشـــایی‌ها، به این روشـــنایی‌ها می‌شناســـند.
مـــردان عـــزادار در دســـته‌های متعـــدد دور هـــم 
جمـــع شـــده و از زبـــان حـــال حضـــرت زینـــب)س( 
ســـر می‌دهنـــد: »یـــا عباس ویـــن الوعد ویـــای، مو 
انـــت اتگـــول الظعن بحمـــای، موهـــاذ الوعد چان، 
جبتونـــه مـــن الاوطـــان، مـــا تگعد تشـــوف شـــصار 
بیـــه« )بـــرادرم، عبـــاس وعـــده‌ای که به مـــن دادی 
چـــه شـــد؟ مگـــر نگفتـــی کاروان در حمایـــت مـــن 
هســـتند؟ قـــرار مـــا این نبـــود. مـــا را از وطن‌مان به 
اینجـــا آوردید. بیدار نمی‌شـــوی ببینـــی به چه حال 

و روزی افتـــاده‌ام؟( زن‌هـــا گریـــه می‌کننـــد.
مردهـــا دوباره می‌خوانند: »ما عدهم حمیه القوم 
ظـــام، لاغیـــرة عـــرب، لا مذهـــب اســـام، محتاره 
بیتامـــای، محـــد من هلـــی اویای، ما تگعد تشـــوف 
شـــصار بیـــه، یا عباس وین الوعد ویـــای« )این قوم 
حمیـــت ندارند، ظالمند. نـــه غیرت عرب را دارند و 
نـــه از اســـام بویـــی برده‌اند، با ایـــن یتیم‌ها متحیر 
مانـــده‌ام. کســـی از خانـــواده بـــا من نیســـت. بلند 
شـــو ببیـــن به چـــه روزی افتاده‌ام. ای عبـــاس، قرار 

تـــو با من چه شـــد؟(.
هـــوا گـــرم اســـت. در بیـــن جمعیـــت، برخـــی آب 
و شـــربت توزیـــع می‌کننـــد. برخـــی اســـپند دود 
می‌کنند و زنانی هم هســـتند که محلول معطر آب 
و گل میخک در دست گرفته و بر سر و دست زنان 
عـــزادار می‌پاشـــیدند. مـــردان و زنان زیـــادی، پای 
برهنـــه به مراســـم آمده‌اند؛ این یک رســـم قدیمی 
در بیـــن طوایـــف عرب اســـت که در عـــزای عزیز 

خـــود، پـــای برهنه بـــه مراســـم می‌آیند.
خانم مســـنی که سر خود را گل 
مالیـــده و با پای برهنه 
را  ن  را دا عـــزا

هـــی  ا همر
 ، ‌کنـــد می
می‌گویـــد: هـــر ســـال 
در یوم‌العبـــاس)ع( شـــرکت 
می‌کنـــم و به‌خاطر غم بـــزرگ این روز، پای 
برهنـــه هســـتم. هـــر ســـاله در ایـــن روز غذا 
پخـــت می‌کنیـــم. بعـــد درحالی‌کـــه بر ســـر 
می‌زند، شـــعر می‌خوانـــد و گریه می‌کند: 
»یخویه حســـین هلیونـــه ینهبون، یخویه 
حســـین و اخیمنـــه یحرجـــون، یخویـــه 
حســـین باطفالـــه یســـلبون، چالیـــش 

یـــا اهلنـــا مـــا تگعـــدون« )بـــرادرم حســـین، ســـپاه 
دشـــمن بـــرای غـــارت بـــه ســـمت مـــا هجـــوم آورده 
اســـت. خیمه‌هـــای ما را آتـــش می‌زننـــد و کودکان 
را می‌دزدنـــد. چـــرا برنمی‌خیزیـــد؟( در مراســـم 
اربعیـــن هـــم همـــه ســـاله در پیـــاده روی شـــرکت 
می‌کنـــم. هیچ‌وقـــت در پیـــاده‌روی اربعین، کفش 

بـــه پـــا نمی‌کنـــم.
یکـــی دیگـــر از زنـــان کـــه از کوچـــه‌ای فرعـــی خود را 
به مراســـم می‌رســـاند، می‌گوید: همـــه این مردم، 
محـــب اهل بیت)ع( هســـتند. طوایـــف مختلف در 
این مراســـم شرکت می‌‎کنند. »والنعم ببوفاضل« 
هر ســـال برای حضـــرت ابوفاضل)ع( غـــذای نذری 
می‌پزیـــم. در تمـــام ده روز محـــرم در عیـــن دو، 
مراســـم بزرگـــی برگـــزار می‌کنیـــم و در روز عاشـــورا 
تعزیه‌خوانـــی اجـــرا می‌شـــود. مراســـم یوم‌العباس 

تـــا عصر ادامـــه دارد.

زن دیگـــری کـــه در حـــال اســـپند دود کـــردن اســـت، 
می‌گویـــد: حضـــرت ابوفاضـــل)ع( »ابوالکلفـــات« 
اســـت )کســـی که در ســـختی‌ها به او پنـــاه می‌برند(. 
مـــا بجز حضرت ابوفاضل)ع( وســـیله نجاتی نداریم. 
در بیـــن جمعیـــت عـــزادار، زن و شـــوهری بـــا ســـه 
فرزند خود در حال آب دادن به زائران هستند. زن 
می‌گوید: ما یک حســـینیه به نـــام بیت‌الزهرا)س( 
در آخـــر همین خیابان داریم. هر ســـاله در اربعین 
زائـــران از شـــهرهای مختلـــف مشـــهد، اصفهـــان 
و جاهـــای دیگـــر بـــه اینجـــا می‌آینـــد و میهمـــان مـــا 
می‌شـــوند. هرچـــه داریم و نداریـــم از اهل بیت)ع( 
اســـت. »عینـــی ابوفاضل« مـــا چـــه کار می‌توانیم 
بـــرای اهـــل بیـــت)ع( بکنیـــم؟ هرگـــز نمی‌توانیـــم 
زحمـــات اهل بیت)ع( را جبـــران کنیم. در حال آب 
دادن بـــه زائـــران با بغـــض می‌گوید: مـــا داریم آب 
می‌خوریـــم، آنهـــا از همین آب هم محـــروم بودند.
همســـرش، یـــک ســـتوته )موتور ســـه چـــرخ( دارد 
کـــه ظـــرف بـــزرگ پـــر از آبـــی روی آن حمـــل کـــرده 

و همـــراه جمعیـــت عـــزادار حرکـــت می‌کنـــد و بـــه 
تشـــنگان آب می‌دهـــد. ســـه فرزنـــدش اطـــراف او 
لیـــوان بـــه دســـت ســـراغ عـــزاداران می‌رونـــد و بـــه 
آنهـــا آب تعـــارف می‌کننـــد. او می‌گویـــد: دعا کنید 
در همین راه شـــهید بشـــویم. می‌خواهم بچه‌هایم 
در همیـــن مســـیر باشـــند. وقتی صحبـــت حضرت 
ابوالفضـــل)ع( می‌شـــود، دیگـــر چیـــزی نمی‌گوید. 
دور می‌شـــود، مـــی‌رود تـــوی خـــودش و فقـــط 

چشـــم‌های خیســـش حـــرف می‌زننـــد.
جمعیـــت پـــر از کـــودکان و نوجوانانـــی اســـت که با 
شـــور زیـــادی در مراســـم حاضـــر شـــده‌اند، الینـــا، 
دختر هفت، هشت ســـاله‌ای در کنار دو دوستش 
ایســـتاده و می‌گویـــد: امـــروز، یوم‌النعـــش اســـت. 
روزی اســـت که پیکر حضرت ابوفاضل)ع( تشییع 
می‌شـــود. او بـــرادر حضـــرت زینـــب)س( اســـت. 
حضـــرت زینـــب)س( در ایـــن روز خیلـــی ســـختی 

کشـــید. حضـــرت ابوفاضـــل)ع( خیلی تـــاش کرد 
بـــرای کـــودکان آب بیـــاورد امـــا او را شـــهید کردند.

یکـــی دیگـــر از عـــزاداران می‌گویـــد: مـــا اهالی عین 
دو، کوچـــک و بزرگ، پیرو اهل بیت)ع( هســـتیم و 
این پیروی از روی محبت و دوســـتی است. از وقتی 
هـــال محرم را رؤیـــت می‌کنیم تـــا اربعین حضرت 
اباعبداللـــه)ع(، این‌طـــور در خدمـــت اهل بیت)ع( 
هســـتیم. حســـینیه‌های ما مشـــغول پخـــت نذری 
هســـتند و هـــر کس به انـــدازه توان خود بـــه زائران 
خدمـــت می‌کنـــد. ما هم یـــک حســـینیه داریم که 
در خدمت زائران اســـت. از حضرت اباعبدالله)ع( 
می‌خواهیـــم جوانـــان مـــا را به راه درســـت و مســـیر 

امیـــر المؤمنیـــن)ع( هدایت کند.
و عـــزادار دیگـــری گفـــت: یوم‌العبـــاس، روز بزرگی 
اســـت. حضـــرت ابوفاضـــل)ع( نـــور چشـــم مـــا 
اســـت. در ایـــن روز حضـــرت، دو دســـت خـــود را 
بـــه اباعبداللـــه)ع( تقدیـــم کـــرد. آیـــا بـــرادری مثل 
بـــرادری حضـــرت عبـــاس)ع( داریم؟ روز شـــهادت 

حضـــرت ابوفاضـــل)ع( روز بزرگـــی اســـت. بعـــد 
ســـرش را بلنـــد می‌کنـــد و می‌گویـــد ابوفاضل)ع(، 
»حامـــی الدخیـــل« )حمایتگـــر کســـانی کـــه بـــه او 

پنـــاه می‌جوینـــد.(
ُـــه خیابان را ســـینه زنـــان آمده  جمعیـــت عـــزادار، ن
و از زبـــان حضـــرت زینـــب)س(، تنهایـــی خـــود را با 
قوم ظالم و ســـتمگر با حضـــرت عباس)ع( درد دل 
می‌کنـــد. پیکـــر نمادین روی دوش مـــردان حرکت 
می‌کنـــد. در طـــول مراســـم، خیلی‌ها بـــه آن تبرک 
می‌جوینـــد. در پایـــان مســـیر، برخی از مـــردان که 
نـــذر دارنـــد، گوســـفندها را بـــرای قربانی بـــه زمین 
می‌زنند. جمیعت می‌ایســـتد و سینه‌زنی می‌کند.
نعـــش یـــا پیکـــر نمادین بـــه حســـینه‌ای در خیابان 
ســـوم منتقـــل می‌شـــود. زنـــان چنانکـــه عزیز خود 
را از دســـت داده گرداگـــرد آن می‌نشـــینند و نوحـــه‌ 
ســـر می‌دهنـــد. از زبان حـــال حضـــرت زینب)س( 
می‌خواننـــد و گریه می‌کننـــد. خانه‌های مردم عین 

دو در یوم‌العبـــاس، فاتحـــه دارد. 
احمـــد شـــماخه از فعـــالان فرهنگـــی عیـــن دو کـــه 
کفن‌پـــوش در مراســـم یوم‌العبـــاس شـــرکت کـــرده 
می‌گویـــد: همه طوایف امروز زیر یک بیرق هســـتند 
و آن بیـــرق آقا حضرت ابوالفضل)ع( اســـت. قدمت 
این مراســـم به سال 64 برمی‌گردد. حرکت عزاداران 
از صبح امروز از خیابان 9 عین دو )حسینیه حضرت 
ابوالفضـــل)ع(( شـــروع می‌شـــود. در طـــول مســـیر، 
بسیاری از مردم نذر خود را اعم از غذا، آب، شربت، 

میـــوه و... بین عـــزاداران توزیع می‌کنند.
در این روز، حسینیه فاطمه زهرا)س(، 12 گوسفند 
بـــرای یوم‌العبـــاس ســـر می‌بـــرد و دو هـــزار و پانصد 
پـــرس غـــذا بین عـــزاداران توزیـــع می‌کنـــد. بانوان 

عیـــن دو غـــذا را طبـــخ می‌کنند.
حرکـــت عـــزاداران تـــا خیابـــان اول عیـــن دو ادامـــه 
پیـــدا می‌کنـــد. عـــزاداران در طـــول ایـــن مســـیر، 
شـــعر خاصـــی را که مرثیـــه حضـــرت ابوالفضل)ع( 
اســـت همـــراه با ســـینه‌زنی زمزمه می‌کننـــد. وقتی 
برمی‌گردنـــد همراه با یزله، شـــعار »عباس اشـــرب 
مـــای اعیونـــی« »یحســـین مربـــع بضلوعی« ســـر 
می‌دهنـــد و وارد حســـینیه‌ای کـــه حرکـــت از آنجـــا 
شـــروع شـــد، می‌‎شـــوند. مجـــدد در آنجـــا مســـتقر 

می‌شـــویم و ســـینه‌زنی می‌کنیـــم.
در پایـــان مراســـم، همـــه مردم در خانه خـــود را به روی 
اهالی و ســـایرین باز می‌کنند و غذای نذری می‌دهند 
و از آنهـــا پذیرایـــی می‌کننـــد. مراســـم یوم‌العبـــاس در 
عین دو، صبح و عصر برگزار می‌شـــود. مراســـم عصر 
را هیأت ســـاقی عطاشـــا کربلا برگـــزار می‌کند. قدمت 

این مراســـم به ســـال 1328 برمی‌گردد.
جمعیـــت عـــزادار راهـــی را کـــه آمده بـــاز می‌گردد و 
همچنـــان زیـــر آفتـــاب داغ پیـــش از ظهـــر در عزای 

»ابوفاضـــل« علمـــدار کربـــا بر ســـینه می‌زند.
مویه‌هـــای ســـوزناک زنـــان گرداگرد نعـــش، پاهای 
برهنه، پیشـــانی‌های گلِ‌مالی شـــده و بغض‌هایی 
کـــه با نـــام »ابوفاضـــل« چنگ بر گلـــوی این مردم 
می‌زند، همه شـــهادت می‌دهنـــد نام »ابوفاضل« 
هنـــوز هیبت روزهای عاشـــورا را دارد. »ابوفاضل« 
هنـــوز دارد برادری می‌کنـــد، هنوز از عهده گره‌های 
ســـخت، فقـــط او بر می‌آیـــد و مـــردم اینجا »حامی 

الدخیـــل« خود را خوب می‌شناســـند.

»ابوفاضل)ع(« هنوز دارد برادری می‌کند


